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 عسكر بهرامی: شاهنامه در طیّ سی سال سروده شده، امّا نزديك به 200 
سال است كه در زمينۀ تصحيح و بحث و گفتگو در مورد زوايای مختلف آن، 
كارهای متعدّدی صورت می گيرد. شايد بتوان گفت شاهنامه ای كه اكنون از آن 
صحبت می كنيم، در طیّ هزار سال سروده شده است؛ به اين معنی كه اكنون 
ــاهنامه هايی سروكار داريم، كه در طیّ هزار سال نوشته شده و  با مجموعۀ ش
ــته نسخه های مختلف از شاهنامه تهيه  تفاوت هايی با هم دارند. اگر در گذش
ــد، اكنون تصحيح ها و بحث های مختلف و روايت های كوتاه و بلند در  می ش

مورد آن ايجاد می شود. 
 در كنار بحث تهيۀ نسخۀ معتبر و تصحيح شاهنامه، مسألۀ ديگری هم وجود 
ــاهنامه است. كهن ترين فرهنگ  دارد، و آن هم موضوع تهيۀ فرهنگ های ش
ــاهنامه  يا واژه نامه، مربوط به حدود قرن نهم هجری قمری با نام «معجم ش
ــت؛ پس از آن «لغت شهنامه»ی «عبدالقادر بغدادی» از فارسی به  طوسی» اس
ــده؛ از جمله اثر  تركی به نگارش درآمد. در عصر حاضر نيز كارهايی انجام ش
مرحوم دكتر صادق رضازادۀ شفق، اثر مرحوم عبدالحسين نوشين و آثار ديگر. 
تازه ترين كاری كه انجام شده فرهنگ شاهنامه است، كه حاصل تلاش استاد 

ارجمند آقای دكتر رواقی است. 
 اجازه دهيد پيش از شروع بحث يك معرّفی كلیّ از فرهنگ شاهنامه داشته 
باشيم: اين فرهنگ در بهار سال 1390 در دو مجلدّ، از سوی موسّسۀ «تأليف، 
ــر شده است. بخش های  ــر آثار هنری، فرهنگستان هنر» منتش ترجمه و نش
مختلف كتاب از اين قرار است: ابتدا سخن نخست كه از ناشر است؛ در پيش 
گفتار مؤلفّ، آقای دكتر رواقی در ابتدا نگاهی به فرهنگ های شاهنامه كرده 
و آن ها را معرفی نموده اند، سپس ضرورت تدوين فرهنگ شاهنامه را مطرح 
كرده و به اين موضوع پرداخته اند كه چرا اساس كار خود را بر چاپ مسكو قرار 
داده اند. مبحثی نيز دربارۀ دست نويس فلورانس و بعضی از واژه های دشوارخوان 
ــاهنامه ارائه شده است. ايشان روش كار خود را در قسمت ديگری توضيح  ش
داده اند كه شيوۀ مدخل گزينی، آوانگاری، معنی گذاری و شاهدها است. بخش 
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ــت. خود  ــامل اختصارات به كار رفته در كتاب اس ديگری نيز وجود دارد كه ش
كتاب فرهنگی است كه به صورت مدخلی تدوين شده؛ جلد اوّل آن از حرف 
«ا» تا «د» و جلد دوم از حرف «ر» تا «ی»، و در انتهای كتاب نيز كتاب نامه قرار 

دارد. حجم كتاب بدون مقدّمه و كتاب نامۀ آن بالغ بر 2222 صفحه است. 
ــاهنامه سخن  ــه اهميت ويژه ای دارد، زيرا هم دربارۀ ش  موضوع اين جلس
می گوييم و هم در زمينۀ فرهنگ نويسی؛ از اين روی جا دارد آقای دكتر رواقی 
ــۀ آن با كارهای پيشين صحبت  در مورد انگيزۀ تدوين اين فرهنگ و مقايس

نمايند.
ــاره كردند، در طیّ اين   دكتر علـی رواقی: همان طور كه آقای بهرامی اش
هزار سال كه از آفرينش شاهنامه گذشته فرهنگی دربارۀ شاهنامه نوشته نشده 
است كه دربردارندۀ بيشتر و يا تمامی واژه ها و تركيب ها و تعبيرهای گونه گون

ــاهنامه باشد؛ نكتۀ ديگر اين است كه فرهنگ نامه های پرشمار فارسی هم  ش
نتوانسته اند مجموعۀ واژگان شاهنامه را در خود فراهم كنند. در لغت نامۀ دهخدا 
- كه بزرگ ترين فرهنگ معاصر است-، فرهنگ معين، فرهنگ دكتر انوری- 
ــت- و ديگر فرهنگ ها، مجموعۀ واژگانی  ــخن معروف اس كه به فرهنگ س
ــده، و اگر هم شده باشد به صورت ضعيف، ناقص و بدون  شاهنامه ضبط نش
ــاهنامه بوده است. در اين فرهنگ ها، چه به صورت آماری يا  رجوع به متن ش
نيمه آماری، نه تنها واژگان، بلكه تركيبات كنايی موجود در شاهنامه نيز وجود 
ندارد. نزديك چهارصد صفحه از فرهنگ حاضر را تركيبات و تعبيرات كنايی 
تشكيل می دهد كه يكی از دشوارترين بخش ها برای معنی گذاری بوده است.

 متأسّفانه چاپ دقيق و مضبوطی از شاهنامه در دست نيست، همۀ چاپ های 
ــتی های فراوان دارند. البته اين مسأله تنها مربوط به مصحّح  شاهنامه نادرس
شاهنامه نمی شود. مصحّح نسخه ها و دست نوشته هايی از شاهنامه را در دست 
ــازی متن را صورت می دهد. آنچه در  ــخه ها آماده س می گيرد، و بر پايۀ آن نس
ــت های  ــناخت دقيق از دست نوش ــاهنامه ضرورت دارد، ش تصحيح متن ش

گوناگون  شاهنامه است. 

نقد و بررسى
فرهنگ شاهنامه

* فرهنگ شاهنامه
* دكتر علی رواقی

* تهران: فرهنگستان هنر، چاپ اول، 1390

نقد و بررسى «فرهنگ شاهنامه
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ــخه های متعدّد موجود، نزديك به ده نسخه برجسته و معتبر   در ميان نس
وجود دارد، و تصحيح هايی كه انجام شده، بر مبنای همين ده نسخه صورت 
ــرده، و باعث  ــته ها ايجاد ك ــكلی كه همين دست نوش ــت؛ امّا مش گرفته اس
ــت كه فاصلۀ زمانی اين دست نوشته ها با  ــود، اين اس گمراهی مصحّح می ش
ــت. دوران كتابت  ــال اس ــتاد توس، به صورت ميانگين، حدود 250 س كار اس
اين دست نوشت ها مصادف با قرون پنجم و ششم هجری قمری، دوران اوج 
آشوب ها و تلاطم های فرهنگی و دگرگونی زبان در ايران است. زبان فارسی در 
اين دوره تحوّل بسياری می يابد، تا قرن پنجم تقريباً با گونه های زبانی متفاوتی 
ــاخت های  ــم، و از اين زمان به بعد زبان، واژه ها، س ــی روبه رويي از زبان فارس
زبانی و تعبيرات، دگرگونی های فراوانی پيدا می كند. بر اين مبنا خوانندگان يا 
رونويس گرانی كه شاهنامه را در دوره های بعد به نگارش درآورده اند، نتوانسته 
ــند، از اين روی  ــاهنامه را بشناس ــته اند ضبط اصلی واژه های ش يا نمی توانس

ضبط های نادرستی را ارائه كرده اند. 
 امّا اين كه چرا فرهنگ شاهنامه به نگارش درآمد، علتّ عمده آن است كه 
ــت هزار سال از پيدايش اين اثر، چنين فرهنگی تا كنون نوشته  با وجود گذش
ــته است: يكی معجم  ــت. در اين زمينه تنها دو فرهنگ وجود داش ــده اس نش
ــاره شد، و ديگری هم فرهنگ لغت شهنامۀ عبدالقادر كه در  شاهنامه كه اش
قرن 11ه.ق به زبان تركی تأليف شده است. متأسّفانه اين دو بزرگوار كه اين 
ــاهنامه نداشته اند، و  ــناخت خوبی از زبان ش دو فرهنگ را تهيه كرده اند، ، ش
كوچك ترين پيوند عاطفی با ذهن و زبان فردوسی پيدا نكرده اند. در هر دوی 
اين فرهنگ ها، بسياری واژه ها و لغات ناپسند به نام فردوسی ضبط شده است. 
كه بی گمان از سرايندۀ شاهنامه نيست و پاک زبانی فردوسی به گونه ای است 
كه از به كار بردن حتی يك واژه از اين واژه های ناخوشايند در شاهنامه پرهيز 
ــاهنامه در آن پديد آمده بسيار زياد  می كند. دگرگونی هايی كه بعد از تأليف ش
ــت. در مقدّمۀ چاپِ عكسی نسخۀ شاهنامۀ فلورانس قيد كرده ام، آنچه در  اس
ــته های شاهنامه بعد از شاهنامۀ فردوسی آمده، در حقيقت آيين ها،  دست نوش
باورها و نحله های فرهنگی و مذهبی بوده، كه در دوره های بعد جاری است. از 
اين روی بايد از افزوده ها و ناهمخوانی های گوناگونی كه در دست نوشت های 
مختلف می بينيم، برای شناخت اوضاع و احوال سياسی و اجتماعی و فرهنگی 

روزگار بعد از فردوسی بهره ببريم. 

ــاهنامه در لغت نامۀ   آنچه دربارۀ معنی گذاری كلمات و تركيبات كنايی ش
دهخدا و فرهنگ های ديگر موجود بوده است، در فرهنگی به نام فرهنگ لغات 
و تركيبات شاهنامه كه آقای داريوش شامبياتی آن را فراهم كرده اند جمع آمده 

است؛ امّا اين اثر نمی تواند پاسخ گوی نيازهای شاهنامه پژوهان باشد.
ــود دارد كه مجال  ــكلات زيادی وج ــاهنامه مش  در چاپ های مختلف ش
پرداختن به آن نيست، و اما فرهنگ های شاهنامه؛ در شماری از اين فرهنگ ها 
شايد افزون بر پانصد نادرستی تنها در ضبط واژه ها و تركيب های متن وجود 
ــتی ها تا حدّ ممكن در چاپ اين  ــلاش من بر اين بوده كه اين نادرس دارد.  ت
فرهنگ وارد نشود. در فرهنگ حاضر حدود 750 تا 800 تركيب قيد شده است، 
ــم مركب يا پسوندوارۀ فعلی يا عبارت فعلی و تركيب كنايی است، كه  كه اس
هيچ كدام از فرهنگ نويسان آن ها را ضبط نكرده، و يا برای آن معنای درستی 
ارائه نكرده اند. شاهنامه هايی كه تا كنون چاپ شده است نه به دليل كم كاری 
ــتی ها و نارسايی هايی كه دست نوشته ها  مصحّح، بلكه به دليل ضعف و كاس

داشته اند، شاهنامه های مضبوطی نيستند. 
در اين فرهنگ از به دست دادن ريشه شناسی واژه ها پرهيز شده است، امّا 
اگر مجال آن را پيدا كنيم در فرهنگ بزرگی كه در دست انجام است، به اين 

كار خواهيم پرداخت. 
ــكر از آقای دكتر رواقی، از آقای دكتر كزّازی خواهش   بهرامی: ضمن تش
ــخ دهند كه ضرورت تدوين فرهنگ شاهنامه  ــؤال پاس می كنم به همين س
ــت؟ اين فرهنگ در كجای سير فرهنگ نويسی شاهنامه قرار دارد؟ چه  چيس

ضرورتی باعث تدوين آن شده و چه جايگاهی را پر كرده است؟ 
 دكتر ميرجلال الدّين كزازی: در پاسخ به اين پرسش آنچه می توانم گفت، 
اين است كه تا آنجا كه می دانم، فرهنگی كه دوست گرامی جناب آقای دكتر 
ــت، دستاورد سال ها پژوهش پی گير و باورمندانه است.  رواقی فراهم آورده اس
ــاهنامه، در ادامۀ كاری كه  ــان با دلبستگی و باوری پرشور و استوار به ش ايش
ــت انجام داشته، اين فرهنگ را فراهم آورده است. من پروايی ندارم از  در دس
اين كه آشكارا بگويم، از ديد من اين فرهنگ در گونۀ خود بی همتاست. هيچ 
فرهنگی را نمی شناسم كه، هم در چندی و هم در چونی، با اين فرهنگ پهلو 

بتواند زد. 
 من می انگارم كه هيچ دانش آموختۀ فرهيخته ای گمانی در اين سخن ندارد 
ــت كم  ــتوه آور به فرهنگ های ويژه داريم. دس كه ما در اين روزگار، نيازی س
ــاهكارهای ادب پارسی بايد فرهنگی ويژۀ خود داشته باشد؛ زيرا  هركدام از ش
هر سخنوری زبانی دارد كه تنها از آنِ اوست، شيوۀ سخنوری او با آنِ ديگران 
ــت. هم واژه هايی را كه در زبان پارسی آشنايند و همواره به كار  ــان نيس يكس
می رود او می تواند در معنای ديگر، يعنی معنای هنری، پندارين و نوآيين به كار 
ببرد، هم اين كه زبان پارسی آنچنان كه می دانيم زبانی است كه به آسانی و 
بی كرانه می توان در آن واژه های نو پديد آورد. بسنده است كه شما دو يا چند 
واژه را به هم بپيونديد، و واژه ای بی پيشينه پديد بياوريد. به درست، هم از اين 
ــت كه زبان پارسی زبان سرود و سرواد و سخن شده است، و بزرگ ترين  روس
ــت؛ زيرا هر سخنور و  ــامانۀ ادبی جهان در آن پديد آمده اس و مايه ورترين س
ــندد  ــخن می تواند اين زبان را آنچنان كه خود می پس آفرينش گر هنری در س
ــز با فرهنگ های فراگير،  ــن روی من بر آنم كه ما هرگ ــه كار ببرد. از همي ب
مانند فرهنگ روانشاد دهخدا، نمی توانيم پيچش ها و دشواری هايی را كه در 
شاهكارهای ادب ايران است بگشاييم، پس برای هركدام از آن ها بايد فرهنگی 
ويژه به دست داد. اين كاری است بسيار باريك و دشوار، و به گمان بسيار در 

دكتر على رواقى

نشست تخصّصي

 

https://www.noormags.ir


139
ه 1

ن ما
ـ آبا

 (1
81 

اپى
 (پي

67 
مارة

ش

5

ــت. اگر آقای دكتر رواقی توانسته است تلاشی در اين  توان يك تن هم نيس
زمينه، درخور و ستودنی انجام دهد، برای اين است كه ساليانی بسيار است كه 
ــت. من می دانم دانشجويانی را به كار می گمارد، برای اين  پی گير اين كار اس
كه واژه ها را از متن های گوناگون، با راهنمائی ايشان، درآورند. اين در توان هر 
پژوهنده ای نيست. پس به ناچار می بايد بنيادی توانمند با هموندان و همكارانی 
دانا و فرهيخته و آشنا به كار، و با هزينۀ بسنده پديد آورده شود، تا بتواند اين نياز 
را برآورد. ما امروز بسيار بيش و پيش از آن كه به دانشنامه نياز داشته باشيم، به 
اين گونه فرهنگ ها نياز داريم؛ زيرا ديری است كه روزگار دانشنامه نويسی در 
ــت. درست است كه ما از اين ديد واپس مانده ايم، امّا  جهان به فرجام آمده اس
به هر روی نيازی را كه به دانشنامه داريم، با آگاهی از يك زبان زندۀ جهانی 
می توانيم برآوريم. دانشنامه به زبان های انگليسی، فرانسوی و زبان های ديگر 
وجود دارد؛ امّا ما بيش از آن نياز داريم كه فرهنگ و ادب خود را بشناسيم. پس 
بهتر اين است كه توان و مايه و تنخواهی را كه داريم در اين راه به كار بگيريم 

و هزينه كنيم. 
ــد كه  ــته ش من اين فرهنگ را دو بار خوانده ام. چند ماه پيش از من خواس
ــبختانه آن داوری سودمند افتاده است و اين فرهنگ  آن را داوری كنم، خوش
ــده است. اين بار باريك تر خواندم، زيرا بايد  چونان كتاب برگزيده ارج نهاده ش
ــگ را باريك از آغاز تا انجام  ــخن می گفتم. بخش آغازين فرهن دربارۀ آن س
خوانده ام، فرهنگ را نگاهی افكنده ام، زيرا زمان نداشتم. باور من اين است كه 
ارزش بخش نخستين، يعنی بخش بينشورانه و نظری، كه آقای دكتر رواقی 
در آن ديدگاه های خود را دربارۀ چگونگی نگريستن به واژه های شاهنامه آورده 
است، و نمونه هايی از واژه هايی كه درست خوانده نشده اند، و يا به روشنی و به 
شايستگی گزارده نشده اند را به دست داده است، به اندازۀ خود فرهنگ ارزشمند 

است، زيرا راهگشا و راهنماست. 
ــم دربارۀ تعريف  ــای دكتر انوری خواهش كن ــتم از آق  بهرامی: قصد داش
فرهنگ و تفاوت آن با دانشنامه صحبت كنند، امّا با توجه به سخن آقای دكتر 
كزّازی كه به اين نكتۀ جالب و مهم اشاره كردند كه هر اثری نياز به فرهنگ 
مجزّايی دارد، دو موضوع مطرح می شود: ابتدا اين كه اگر بخواهيم دربارۀ هر 
اثر يك فرهنگ تدوين كنيم، بايد در مورد ويژگی های فرهنگ صحبت كنيم؛ 
به اين معنی كه فرهنگ چه خصوصياتی بايد داشته باشد؟  دومين مسأله اين 

است كه برای تهيۀ فرهنگ ويژه ای برای يك اثر، معنايی را كه در مورد يك 
واژه يا عبارت در بستر تاريخی به كار رفته است، از كجا بايد به دست آورد؟ 

 دكتر حسن انوری: قبل از آغاز سخن چند بيت از شادروان حسين مسرور 
خطاب به فردوسی می خوانم؛ وی می گويد:

ـــاب؟ ـــت آف ــد  ــن ــل ب ای  خـــفـــتـــه ای  كــجــا 
بتاب گــــردون  ـــرق  ف بــر  و  خــيــز  جــا  ز 

ـــراب ش كـــــردی  جــمــشــيــد  ــــام  ج در  ـــو  ت
عقاب بــســتــی  كـــــاووس  ــخــت  ت بـــر  تـــو 

ـــوار خــــان تـــو بــود ـــك خ ـــم ــن ن ــت ــم ــه ت
ــود ــت خـــان مــيــهــمــان تـــو ب ــف و هـــر ه

ــود ـــــوده ب ــی ت ــك ـــــن ي ـــــاوه زآه ــــر ك اگ
ـــود ســــوده بــود ــان خ ــوه ــه س جــهــانــش ب

را ـــــام  ن آن  دادی  ـــــد  اب آب  ــــو  ت
را ــــــــام  ايّ ـــــگ  زن ازو  زدودی 

ـــدر پ را  ـــر  ـــن ه دودمـــــــــان  تــــويــــی 
ــــو بـــــازگـــــردد نـــــــژاد هــنــر ــــه ت ب

ــی يكی از  ــدم از خواندن اين ابيات يادآوری اين نكته بود كه فردوس قص
بزرگ ترين نوابغ بشری است. شما در بين زبان های زندۀ دنيا چند اثر می شناسيد 
كه همگام شاهنامه باشد؟ ولی ما متأسّفانه آنچنان كه شايستۀ اين اثر سترگ 
است، نتوانسته ايم كاری انجام دهيم، و هركس مثل دكتر رواقی بخواهد كاری 
سترگ و ارزنده انجام دهد، بايد از او تقدير به عمل آوريم. همان طور كه ايشان 
فرمودند برای هر اثر ادبی بايد فرهنگی جداگانه نوشت، اين موضوع بايد رواج 
ــی زبان برای شكسپير و همچنين  يابد، همان گونه كه مثلاً در دنيای انگليس
برای ديگران فرهنگ های جداگانه ای نوشته اند. انتظار اين كه ما با لغت نامۀ 
ــاهنامه بخوانيم، انتظار بيهوده ای است. امّا نكتۀ ديگری كه  دهخدا بتوانيم ش
فرموديد؛ يادی از استاد فقيد دكتر محمّد معين می كنم، كه در مقدّمۀ فرهنگ 
خود اين گونه نوشته است: آيا بايد برای نوشتن فرهنگ ابتدا نسخه ها را منقّح 
ــيم و سپس نسخه ها را منقّح كنيم؟ در مورد كار  كنيم، يا ابتدا فرهنگ بنويس
ــؤال صادق است؛ آيا اوّل بايد شاهنامه را به تصحيح  آقای دكتر رواقی اين س

نهايی رساند و سپس برای آن فرهنگ نوشت، يا بالعكس؟ 
 از مقدّمۀ آقای دكتر رواقی بر كتاب اين گونه برمی آيد كه ايشان هيچ كدام از 
ح را نسخۀ نهايی نمی دانند؛ حتّی چاپ مسكو را كه مبنای  شاهنامه های مصحَّ
كار خودشان بوده است. اين سؤال را از ايشان می كنم كه بر اين اساس چه بايد 
كرد؟ آيا ابتدا بايد نسخۀ نهايی برای شاهنامه به دست داد و بعد فرهنگ نوشت، 
يا اين كه ابتدا بايد فرهنگ نوشته شود؟ و اگر ايشان ابتدا فرهنگ نوشتند بر 

مبنای چه فرضياتی است؟ 
 دكتر رواقی: سؤال بسيار درست و عميق و پرژرفايی است. آقای دكتر انوری 
می دانند كه فرهنگ شاهنامه ای كه پيش چشم شماست، موضوع رسالۀ من 
با استاد معين بوده است. در اين مدّت كه چهل و چند سال می شود، هيچ گاه 
شاهنامه را از دست نگذاشته ام. اين پرسش بسيار بحث انگيز و گسترده است. 
تقريباً همۀ متون فارسی دست خوش دگرگونی های فراوان شده است، فقط 
شاهنامه نيست كه من به اعتبار ارزش بالای آن گفتم كه رونويس گران در آن 
دست برده و يا كاتبان آن را عوض كرده اند، و در دوره های مختلف تغيير پيدا 
كرده است. استاد كزّازی به نكته ای اشاره كردند بايد دربارۀ آن شرح و توضيحی 
بدهم. فرمودند كه زبان فارسی گسترۀ بی كرانی دارد، و اين بی كرانگی سبب 

دكتر ميرجلال الدّين كزازى

نقد و بررسى «فرهنگ شاهنامه
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شده است كه حوزه های مختلف زبانی تفاوت داشته باشند. يكی از دلايلی كه 
كتاب های ما دچار اين سرنوشت نه چندان خوشايند شده اند، اين است كه زبان 
ــی در حوزه های مختلف ايران بزرگ، يكسان و يك گون نبوده است؛ از  فارس
ــی از ايران آن روزگار بوده،  اين روی زبان حوزۀ ماوراءالنّهر (فرارود)،كه بخش
متأثرّ از زبان سغدی يا خوارزمی و سكايی و ديگر زبان های شاخۀ ايرانی ميانۀ 

شرقی بوده است. 
 امّا اين كه چه كاری بايد بكنيم؟ در اين فرهنگ تا جايی كه در توانم بوده 
ــی بايد بگويم شايد حدود  ــت، هر دو كار را انجام داده ام؛ امّا بدون پرده پوش اس
پانصد بيت ديگر از شاهنامه وجود دارد، كه بايد دگرگون شود، و در اين فرهنگ 

نياورده ام. 
ــش دكتر انوری، اگر من می خواستم به تصحيح متن شاهنامه   دربارۀ پرس
بپردازم، همين اندک آگاهی هايی را كه در اين چهل و اند سال دربارۀ شاهنامه 
به دست آورده بودم، نمی توانستم به دانشجويان علاقه مند به آن منتقل كنم. 

ح شاهنامه را داشته   بهرامی: آيا پاسخ شما اين است كه اوّل بايد متن مصحَّ
باشيم، و بعد فرهنگ آن را بنويسيم؟ 

ــت، من می گويم بيشتر متون ما همين  ــخ من اين نيس  دكتر رواقی: پاس
ــواری را دارد. برای اطّلاع می گويم، در سخنرانی ای كه در انجمن ترويج  دش
زبان فارسی در يزد داشتم، دربارۀ ترجمۀ تفسير طبری صحبت كردم. در آنجا 
اشاره كردم كه نسخۀ اين كتاب كه در كتابخانۀ سلطنتی در شش مجلدّ بوده، و 
شادروان استاد حبيب يغمايی به عنوان اساس چاپ خود از آن استفاده كرده اند، 
توسّط يك كاتب يزدی نوشته شده است. مطابق نكته ای كه در مورد تحوّل 
زبان در نقاط مختلف، و از نظر گونه شناسی وجود دارد، به تعبير من اين دست 
ــت نمی تواند همان نسخه ای باشد كه هفت نفر علمای فرارود و فرورود  نوش
ــت برده، و من شماری از آن ها را شناسايی  ــته اند. اين كاتب در لغات دس نوش
كرده ام. همچنين در نشريۀ سيمرغ شمارۀ يك، مقاله ای دربارۀ ترجمۀ تفسير 
طبری نوشته و حدود 70 واژۀ نادرست آن را برشمردم، كه اندكی باعث كدورت 
ــتاد يغمايی شد. اين مشكل تنها در اين زمينه نيست، دربارۀ  ديوان فرّخی  اس
يادداشتی نوشته ام كه با عنوان «نگرشی به ديوان فرّخی»، در مجلۀّ دانشكدۀ 
ــده است. بزرگواری و محبّت استاد دكتر دبير  ــال 1355 چاپ ش ادبيات در س
سـياقی اين بود كه اين يادداشت ها را به صورت خلاصه در آغاز چاپ بعدی 

ديوان فرّخی آوردند. 
 تصحيح يك متن كار يك نفر نيست، و همچنين به سرمايه ای كلان نياز 
دارد. اين كار از عهدۀ همۀ اشخاصی كه اكنون به اين دست پژوهش پرداخته اند 
نيز بر نخواهد آمد. برای اين كار بايد گروهی فراهم شود، و با نگرش و بينش 
و تأمّل، متن تصحيح و چاپ شود. من اين فرهنگ را در حدّ توان خود آماده 

كرده ام. 
ــش آقای دكتر انوری می خواهم داد، و  ــخی به پرس  دكتر كزّازی: من پاس
آن هم اين است كه اگر ما بخواهيم اين فرهنگ ها را زمانی بنويسيم كه متن 
يكسره پيراسته شده باشد، هرگز نوشته نخواهد شد؛ زيرا می انگارم كه ويرايش 
و پيرايش متن های كهن مانند شاهنامه، هرگز به فرجام نخواهد رسيد. هميشه 
واژه ها و بيت ها و نكته هايی وجود دارد كه نادانسته و پوشيده و تاريك خواهد 
ماند، پس گونه ای داد و ستد پويای دوسويه در ميان نگارش فرهنگ و ويرايش 

متن هست. 
ــيد كه بسيار  ــما يك فرهنگ پايه فراهم می آوريد، بی گمان بايد كوش ش
ــد. هرچه ويرايش متن پيش رفت و به  ــورانه باش ــنجيده و برهانی و دانش س
پرسش های كهن پاسخ های سنجيده داده شد، اندک اندک می توان آن پاسخ ها 

را در آن فرهنگ گنجانيد.
ــؤال پيش می آيد كه يكی از ابزارهای تصحيح متن، در دست   بهرامی: س
ــود كه يا اين كاستی ها را دارا  ــتن فرهنگ هاست. اگر فرهنگی تدوين ش داش
باشد، يا به خاطر ابيات و مطالب مبهم و نادرست، غلط هايی وارد آن شود، آيا 

اين فرهنگ  می تواند در تصحيح متن كمك كند؟
 دكتر كزّازی: فرهنگ هايی كه ما می شناسيم فرهنگ های فراگير است، از 
سوی ديگر، شمار اين فرهنگ ها بسيار اندک است. سخن ما در فرهنگ هايی 
است كه از اين پس بايد نوشته شود، وگرنه اگر آن فرهنگ ها راه گشا می بود، 

پرسمانی بر جای نمی ماند. 
ــت؛ مثلاً يك نفر راجع   بهرامی: عرضم همين فرهنگ های تخصّصی اس
ــود در متن و  ــد. به دليل ابهامات موج ــه مجمل التّواريخ فرهنگی می نويس ب
نادرستی هايی كه در خواندن نسخه ها و تصحيح متن وجود دارد، اگر فرهنگ 
بر اساس چاپ موجود تدوين شود، اشكالات به فرهنگ هم منتقل می شود. آيا 
اين دو همديگر را تشديد نمی كنند؟ يعنی اگر در تصحيح دوبارۀ متن به همين 

فرهنگ مراجعه شود، باز همان مشكلات و نادرستی ها منتقل نمی شود؟
 دكتر كزّازی: به هر روی، شما بايد پايه ای داشته باشيد كه بر آن بنياد كنيد. 
آنچنان كه من گفتم اين فرهنگ فراهم شده است، و سخن بازپسين نيست و 
نخستين گام است. از اين جهت هركس به نكته ای نو در واژه شناسی شاهنامه 
رسيد، می تواند آن را بر اين فرهنگ بيفزايد. مانند دانشنامه ها، مگر همۀ دانش 
ــنامه ها گرد آمده است؟ هرسال بر پايۀ يافته های نو، يك  جهان در آن دانش
پوشينه، دو پوشينه يا بيشتر بر اين دانشنامه ها افزوده می شود. امّا بهترين شيوۀ 
ــن واژه در متن، خود آن متن است، همان روشی  يافتن معنای باريك و روش
كه آقای دكتر رواقی بيشتر به كار گرفته است؛ چون واژه هايی كه تنها يك 
بار در متنی به كار رفته اند، بسيار اندک هستند و می توان آن ها را كنار نهاد. به 
ــرايندۀ متن هر واژه را چگونه و در چه  ــنده يا س هر روی، بايد ببينيم كه نويس
ــت برای رسيدن به آن  ــت. همين بهترين راه گشاس معناهايی به كار برده اس

فرهنگ پايه.
ــت گفتند، و من هم بر همين   دكتر رواقی: آقای دكتر كزّازی كاملاً درس
ــيم كه همۀ متن ها تصحيح  ــتم كه اگر به اين انتظار باش اعتقاد و داوری هس عسكر بهرامى

نشست تخصّصي
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شوند، هرگز فرهنگی نوشته نمی شود، در اين ترديدی نيست. بهتر است برای 
متن های طراز اول زبان فارسی فرهنگنامه هايی نوشته شود، اگر اين فرهنگ ها 
نوشته نشود، اين دشواری ها باقی خواهد ماند. من نكته هايی را از شاهنامه بيان 
ــخّص شود مشكلات چيست و چه كسی در چه زمانی خواهد  می كنم تا مش
توانست اين كار را انجام دهد. يعنی متن شاهنامه را نمی توان تصحيح كرد و 
بعد منتظر فرهنگ آن شد، و يا متن ترجمۀ تفسير طبری را نمی توان آماده كرد 

و بعد منتظر فرهنگ آن شد. 
 در در داستان جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب می خوانيم:

ــت گذش ــی  خوشّ و  ــی  گرم گاه  را  ــو  ت
ــت گذش ــی  وشّ ــگ  رن و  ــه  لال و  گل 

ــت اس ــدر  ان ــش  پي ــه  ب ــرما  س و  ــتان  زمس
ــت دس ــرده  افس ــردد  گ ــا  نيزه ه ــر  ب ــه  ك

ــن چي ــد  افكن ــدر  ان ــر  اب ــو  چ ــن  دام ــه  ب
برو بوم ما رود (يا «برو بوم ما سنگ»، طبق شاهنامۀ مسكو) گردد زمين

ــپاه س ــد  بياي ــم  خوان ــه  ك ــو  س ــر  ه ز 
ــاه م و  ــور  ه ــردش  گ ــا  ب ــو  ت ــی  نتاب

تعبير «دامن ابر» در شاهنامه يك بار ديگر هم آمده است: 
ــود ش ــم  ك ــن  چي ــر  اب ــن  دام از  ــو  چ

شـــود نــــم  از  پــــر  ســــراســــر  ـــان  ـــاب ـــي ب
ــی كه شاهنامه را تصحيح می كند پيش چشم داشته  اين بيت را بايد كس
ــاهنامه بيت مورد نظر را اين گونه ارائه  ــد. استاد خالقی در دفتر چهارم ش باش

داده اند:
ــن چي ــد  افكن ــدر  ان ــر  اب ــو  چ ــن  دام ــه  ب

زمــيــن ـــــردد  گ رود  ـــا  م ــــوم  ب ــــن  اي ـــر  ب

ــتاد دكتر كزّازی هم به همين شكل تصحيح كرده اند، ولی به جای «بر  اس
اين بوم ما»، «بر و بوم ما» آورده اند. از ضبط چاپ های ديگر صرف نظر می كنم. 
در اين تصحيح ها «رود گشتن زمين» معنی شده. اين بيت دچار مشكل است، 
ــت كه «بر و بوم ما رود گردد زمين» يا «بر و بوم ما سنگ گردد  ــؤال اين اس س
زمين» و يا «بر و بوم ما آب گردد زمين» به چه معناست؟ «بر و بوم» همان زمين 
ــت. اين كه هركدام از اين موارد به چه معناست خود پرسشی بزرگ است.  اس
برای همين يك كلمه من 26 شاهد پيدا كردم، كه نه با همين قالب از متون 
ديگر گفته شده: «برو بوم ما رود گردد ز هين». «هين» به معنای سيلاب است. 

ببينيد برای اين كلمۀ «هين» حدّاقل 26 شاهد وجود دارد.
 كلمۀ ديگری را مثال می زنم؛ در پادشاهی نوشيروان می خوانيم كه رامبرزين 

آهنگ نبرد با نوشزاد را دارد:
ـــزاد ـــوش ــــور ن ــــام ـــــای ن ـــد ك ـــي ـــروش خ

داد؟ ز  «چونين»)  (يا  چونان  پيچيد  كه  را  سرت 
ـــرد م آزاد  ــــدار  جــــهــــان ـــــان  ـــــدرت پ

ــرد؟ ك ــه  چ قيصر  و  روم  ــا  ب ــه  ك شــنــيــدی 
ـــزاد ـــوش ن ورا  ـــخ  ـــاس پ داد  ــن  ــي ــن چ

ــاد ب ز  ـــر  پ ـــر  س ـــوت  ـــرت ف ــر  ــي پ ای  ـــه  ك
ــه شد ــت ــش ــــر ك ــای ديــــنــــدار اگ ــح ــي ــس م

شد ــه  ــشــت گ او  از  ـــدار  جـــهـــان ــــرّ  ف ـــه  ن
ــاک پ يـــاد  آن  شـــد  ـــــزدان  ي پـــاک  ســـوی 

ــاک خ ــر  ــي پ ــــن  اي در  ـــدم  ـــدي ن ــدی  ــن ــل ب
ــت. همين ابيات را در  ــاهنامۀ چاپ مسكو اس ــاس ش آنچه خواندم بر اس
دست نوشته های ديگر به صورت های مختلف می بينيم، و در چاپ استاد دكتر 
ــوی پاک يزدان شد آن باد پاک». آقای خالقی هم همان «ياد  كزّازی آمده «س

نقد و بررسى «فرهنگ شاهنامه
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ــاک» آورده اند و معنی فرموده اند. «ياد پاک» به معنای صاحب ذكر خير، ذكر  پ
جميل، گرامی ياد، مرحوم، به ما رسيده است. ما می دانيم كه تعبير روح القدس 
ــما چگونه توقّع داريد كه اوّل متن  ــت، نه «ياد پاک»، ش همان «باد پاک» اس
شاهنامه يا ديگر متن ها را چاپ و تصحيح كنيم سپس به كار نوشتن فرهنگنامه 

بپردازيم؟ 
 دكتر انوری: بعد از چاپ مسكو چاپ خالقی به بازار آمده است، و در مورد آن 

بسيار سخن گفته اند. از مقدّمۀ شما اين گونه بر می آيد كه آن را قبول نداريد. 
 دكتر رواقی: من تصحيح متن شاهنامۀ آقای دكتر خالقی را به تمام و كمال 

نمی پذيرم، يادداشت های ايشان خوب است.
ــر صحبتی در مورد  ــی، و فرهنگ نگاری اگ  بهرامی: از ديد فرهنگ نويس
ــی زاده خواهش می كنم كه  ــاهنامه وجود دارد، از آقای دكتر منش فرهنگ ش
ارائه دهند. اين فرهنگ شاهنامه، با توجّه به تخصّص شما در حوزۀ زبان شناسی 
ــتانی، چه نيازهايی در حوزۀ زبان شناسی و زبان های باستانی  و زبان های باس
ــو چه كمك هايی در بهتر كردن چنين فرهنگی  ــخ می دهد، و از آن س را پاس

می تواند بشود؟
 دكتر مجتبی منشی زاده: پيش از پاسخ به سؤال شما، بايد بگويم كه مقدّمۀ 
دويست صفحه ای را كه ايشان نوشته اند خواندم. مقدّمه خود حاكی از اين است 
كه يك دست و در يك زمان و در يك دوره نوشته نشده است. يكی از سؤالات 
ح  عمده ای كه استاد در مقدّمه مطرح فرموده اند، آن بود كه ويژگی های مصحِّ
ــمرده اند. گرچه وارد اين موضوع  ــاهنامه كدام است؟ ايشان سه شرط بر ش ش
نمی شوم ولی با آنچه ايشان در آنجا مطرح كرده اند موافقم. اگر اين سه شرط 

مهيّا نباشد، تصحيح آنچنان كه بايد انجام نخواهد شد. 
 از موارد قابل استفاده و جالب ديگر مقدّمه، طرح اين سؤال بود كه اساس و 
پايه قرار دادن شاهنامۀ فلورانس از سوی فرهيختگان، آيا درست است يا خير؟ و 
اگر درست است به اين سؤال بسيار ظريف پاسخ بگوييم كه ويژگی های زبانی، 
آوايی، ساخت واژه و نحوی اين شاهنامه، مربوط به كدام لهجه يا گويش های 
ــان بزرگ است؟ آيا با توجّه به ملاحظات زبانشناسي تاريخي و  منطقۀ خراس
تطبيقي و با ويژگی هايی كه من ديدم - مثلاً در سطح واجي و صورت هايی 
كه ايشان آورده اند- تقريباً می توان گفت كه خارج از منطقۀ خراسانی است كه 
ما می شناسيم؟ يا دست كم منطقه ای كه فردوسی در آن به سر می برده و در 
تاريخ مشخّص است؟ بنابراين اشارۀ استاد به اين كه اين نسخه مربوط می شود 
به ميان رودان و مثلاً لهجه های تاجيكی و جز آن، برای من بسيار جذّاب بود و 
می توانم پيشاپيش بگويم كه صحّت آن را نيز می توان با روش هايی كه ما به 

كار می بريم به اثبات رساند. 
 نكتۀ سومی كه در مقدّمه خواندم، بحثی بود كه ايشان تحت عنوان بدخوانی 
ــت بيت از ايشان خواندم كه با  برخی از ابيات مطرح كردند. چيزی حدود بيس
شاهنامۀ مسكو و ديگران هم مقايسه شده بود. نتيجه آنكه هشتاد تا نود درصد 
از مواردی كه استاد در اين بدخوانی ها فرمودند، درست است، و دوستان راه را 

به درستی نرفته يا كمتر به اصل موضوع پرداخته اند. 
ــؤال كرديد؛ يكی تهيه و تدوين فرهنگ  ــت كه س  دو نكتۀ ديگر هم هس
تاريخی زبان فارسی در دوره های مختلف، چه حسب نياز دوره های تقويمی و 
تاريخی، و چه دوره هايی كه اثر بديع ادبی پيدا شد. آيا می توان فرهنگ تاريخی 
ــم داشت؟ اين به نظر من ضرورتي است. به  برای قرون چهارم، پنجم و شش
علاوه آيا برای اين دوره ها می توان كتاب دستور جداگانه ای نوشت؟ به گمان 
من بايد نوشت. در غير اين صورت فهم شاهنامه و متونی كه در اين دوره پديد 

آمده اند، بسيار دشوار خواهد بود. 
ــده، و دو جلد ديگر آن با  ــر ش  تا به حال يك جلد فرهنگ تاريخی منتش
ــتی دكتر خانلری نزد پژوهشگاه است. جلدی كه منتشر شده نياز به  سرپرس
ــی دارد، و اين كه بدانيم در آن دوره  ــير تحوّل واژه و ريشه شناس ــی س بررس
ــت يا خير، و از آن ميان كدام به  آيا گونه های مختلف آن به كار می رفته اس
تاجيكی، كدام به ميان رودان، كدام به فارسی و كدام به منطقۀ خراسان و غيره 
تعلقّ دارد. اين موارد را می توان با استفاده از زبان شناسی و زبان شناسی تاريخی 
تشخيص داد، و كار دشواری نيست. نمونۀ آن اين كه واژۀ «فرامشت» به جای 
فراموش در متون، يعنی متونی مانند فارسي ميانه و بلخی يا خوارزمی و سغدی 
تا دوره های ديگر قابل بررسي است. اين مواردی است كه استاد اشاره كردند، 
و نيازمند همكاری اشخاص ديگر با تخصّص های ديگر با ايشان است. ايشان 

به تنهايی تا به حال كار بسيار سترگی را انجام داده اند. 
ــتند كه امروزه معنی آن ها   واژه هايی مثل كازه، كاژه و آبرو، واژه هايی هس
فرق كرده، و ديگر به معنای قديم خود به كار نمی رود. شايد كسی آبرو را به 
ــش رو معنی نكرده باشد، ولی می دانيم كه دو ريشۀ آب به كار  تلألو و درخش
مي رفته است. بنابراين، وقتی می گوييم آبرو كسی می رود - كه ايشان بيتی به 
شاهد آن آورده اند- توسّعاً يعنی حيثيت، مرتبه و ردۀ اجتماعی، و در واقع همان 
تلألو و درخشش روی شما به زردی تبديل شود و خجل شويد؛ اين گونه موارد 

در فرهنگ لغات قيد نشده است. 
 يكی ديگر از ويژگی هايی كه مطرح شده، خطّ طولی داستان است. يعنی 
مصحّح محترم بايد قبل و بعد از كلام را بداند، تا متوجّه شود كه منظور چيست. 

ايشان از اين شيوه با عنوان «خطّ طولی داستان» ياد كرده اند. 
 امّا سؤالی كه دربارۀ فرهنگ نامه ها فرموديد، به نظر من فرهنگ نامه هايی از 
اين دست حتماً بايد متن بنيان باشد؛ يعنی از دل فرآيند تصحيح متن و انتقاد 
ــال بازبينی شود، و بر اساس نظرات  بيرون بيايد. اين فرهنگ بايد هر چند س
جديد سنجيده شده و تصحيح گردد. به مرور فرهنگ مدّ نظر پديد خواهد آمد. 
اين دو همديگر را می سازند؛ به اين معنی كه هم فرهنگ ها به خوانش متن 
كمك می كنند، و هم خوانش متن در تصحيح فرهنگ نامه ها و نسخۀ نهايی 

آن موثر است، و اين فرآيند دوسويه است. 
كار ديگری كه می توان انجام داد، اين است كه اگر ميان داده ها و اطّلاعات 

دكتر مجتبى منشى زاده

نشست تخصّصي
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ــويم، دسته بندی آن ها چگونه است؟ كدام را بايد بگوييم كلمۀ  تمايز قائل ش
ساده، يا مركّب، يا مشتق، يا عبارت فعلی يا فعل مركّب يا فعل انضمامی و جز 

آن؟ اين كار نياز به همكاری با افراد ديگر دارد. 
 دكتر رواقی: فرهنگ تاريخی ای كه بدان اشاره فرموديد، در حقيقت فرهنگ 
ــی، ميان سده های سوم و پنجم،  ــت؛ زيرا از دورۀ اوّل زبان فارس تاريخی نيس
ــت، در حالی  كه در فرهنگی كه در بنياد فرهنگ  ــت اس حدود 73 متن در دس
ايران شكل گرفته، تنها از سيزده كتاب استفاده كرده اند، و در واقع از 60 كتاب 
سده های نخستين زبان فارسی در آن بهره نبرده اند. با تأسف بايد گفت با وجود 
اين كه تأليف بخش دوم اين كتاب از حدود سال 1360 آغاز شده است، تا امروز 

كه سال 1391 است، حتّی يك جلد ديگر از آن منتشر نشده است. 
ــهمی كه دكتر كزازی در بخشی از اين كار داشته اند   دكتر منشی زاده: س
ناگفته نماند. ايشان در شاهنامۀ نه جلدی خودشان، بخشی از كار ريشه شناسی 
و تحوّلات تاريخی و غيره را انجام داده اند، كه بايد برای كسی كه در اين زمينه 

فعاليت می كند مدّنظر قرار گيرد. 
 بهرامی: با توجّه به اين كه فرموديد ويراست دوم از اين فرهنگ در دست 
ــت، از آقای دكتر انوری خواهش می كنم كه با تمركز بر خود همين  تهيه اس
فرهنگ، در مورد ويژگی های آن صحبت بفرمايند، و اگر پيشنهادات يا نظراتی 
ــت كه به صورت مختصر در مورد اصول  ــم اين اس دارند بيان نمايند. خواهش

فرهنگ نويسی بفرمايند و سپس به اين موضوع خواهيم پرداخت. 
ــگ متن وجود دارد: يك نظر  ــر انوری: دو نظر در مورد نگارش فرهن  دكت
ــت كه اين فرهنگ ها مطابق شيوۀ فرهنگ های عمومی تدوين شود،  اين اس
ــيوۀ خود را  ــت كه هركدام از فرهنگ های متون خاص، ش نظر ديگر اين اس
می طلبد. ظاهراً آقای دكتر رواقی از نظر دوم پيروی كرده اند. ايشان به عنوان 
مثال تركيبات را در ذيل واژۀ اصلی گردآوری نكرده اند، بلكه هركدام را در ذيل 
جايگاه الفبايی خودش آورده اند. مثلاً در يك فرهنگ عمومی «دست فرا كسی 
ــت» می آيد. امّا آقای دكتر رواقی آن را در ذيل خود تركيب  كردن» ذيل «دس
آورده اند. سؤالی در اين خصوص دارم كه ايشان توضيح دهند چرا اين شيوه را 

اتخّاذ فرمودند؟ 
ــؤال بسيار سنجيده ای بود. اين كار را آگاهانه انجام داديم،   دكتر رواقی: س
ــت. قبل از اين كه بخواهم به سؤال  ــتی اس اين فرهنگ يك فرهنگ دم دس
شما پاسخ دهم، اشاره كردم كه خوشبختانه فرهنگ ديگری برای شاهنامه در 
دست تهيه است، كه فرهنگ بزرگ شاهنامه است. در فرهنگ بزرگ شاهنامه 
ــرف «دال» آن را آماده كرده ايم. مثلاً  ــده و تا كنون تا ح ترتيب اوّل رعايت ش
تمام تركيبات آب ذيل واژۀ آب آمده است. فرهنگ حاضر يك فرهنگ كوچك 
است، و بيشتر برای استفادۀ عموم تعجيل شده است. پژوهشی را كه آقای دكتر 
ــی زاده دربارۀ ساختار واژگان شاهنامه مطرح كردند برای فرهنگ بزرگ  منش
ــاهنامه آماده شده است. البته می خواستيم كه به همين فرهنگ هم اضافه  ش
ــب يك فرهنگ دم دستی نبود، به  ــود، امّا به علتّ افزايش حجم كه مناس ش
فرهنگ بزرگ شاهنامه موكول شد. در آن كتاب يك مجلدّ دربارۀ قالب های 

تركيبی زبان شاهنامه به صورت ضميمه خواهد آمد. 
 بهرامی: برای معنايی كه در مقابل هر تركيب يا واژه قرار دارد، آيا از منبع 

خاصی استفاده شده است؟ 
ــا در هيچ يك از  ــه برخی تركيبات و واژه ه ــر رواقی: به اين علتّ ك  دكت
فرهنگهای در دسترس و موجود فارسی ضبط نشده، يا فرهنگ نامه هايی كه 
آن را ضبط كرده اند معنی نادرستی برای آن آورده اند، كوشيديم بر پايۀ تجربه، و 

در عين حال بر اساس كاربرد آن واژه يا تعبير در بيت، آن را بر مبنای تشخيص 
خود معنی گذاری كنيم. از تمام فرهنگ ها هم استفاده كرده ايم، ولی تا جايی 
كه امكان داشت نادرستی های آن فرهنگ ها را نياورده ايم. به دليل اين كه من 
هم در زمينۀ گونه شناسی كار كرده ام هم متن شناسی، از همخوانی های معنايی 
كه ميان واژه های متون مختلف ديده ايم در معنی گذاری اين متن بهره برده ايم. 

يعنی معنی گذاری های اين فرهنگ سنجشی و مقايسه ای كار شده است.
ــيوۀ  ــاهنامه دارد، آيا ش ــی: با توجّه به ابهاماتی كه اكثر متن های ش  بهرام
ــه معنی  ــما اين احتمال خطا را زياد نمی كند؟ مثلاً ذيل مدخل «پرورده» س ش
آمده است: يكی پرورش يافته (كه پروردۀ بت پرستان بدند) و دومی آفريننده 
(جهاندار و پروردۀ روزگار) و سومی خيسانده و آماده كرده. پرورده صفت مفعولی 
است، كه البته می تواند در معنای فاعلی هم به كار رود اما به معنای آفريننده 
ــت. آمدن آن در كنار  ــت، بلكه معنايش پرورش دهنده يا همان رب اس نيس
جهاندار اين ابهام را ايجاد كرده كه به معنای آفريدگار يا آفريننده است. به نظرم 

اينجا اتكا به متن چنين ابهامی را ايجاد و وارد فرهنگ كرده است.
ــواری هايی وجود دارد.  ــته ام كه دش  دكتر رواقی: من در ابتدای كتاب نوش
مثلاً با كلمۀ «بخت» در شاهنامه تركيبات زيادی وجود دارد. در جايی تركيب 
ــنايی با  ــد. من با توجّه به آش «پيروزبخت» آمده كه صفت خداوند هم می باش
ــا يعنی بخَتن  ــان، و مصدر اين واژه ه ــار، بخُتان، بخَت ــی چون بخُت واژه هاي
ــی در نظر گرفته ام. در حالی  كه  ــيدن ، پيروزبخت را صفت باری تعال و بخَش
فرهنگ های ديگر به آن اشاره هم نكرده اند. همچنين در مورد لغت پروردن، 
مثل بسياری از كلمات ديگر، در اينجا پرورده می تواند به معنی پرورنده باشد. 
در شاهنامه در جاهای ديگر «پرورنده تويی» ذكر شده است. مرحوم فروزانفر 
می فرمودند كه در زبان فارسی تمام مصادر متعدّی است، يا كاربرد متعدّی دارد. 
ــز به كار می رود، يك مصدر می تواند دو كاربرد  پروردن به معنی پروراندن ني

داشته باشد.
 بهرامی: در مورد تعاريفی كه در مقابل تركيبات و واژه ها آمده، آيا بهتر نبود 
شيوۀ فرهنگ نگاری مرسوم به كار می رفت؟ مثلاً ذيل پر هنر نوشته شده: «آگاه 
و دارای ممارست و برخوردار از دانش در زمينه های گوناگون رزمی و فرهنگی». 
گاهی در تعريف، يك تركيب يا حتی فقط يك لغت، آمده است و گاهی يك 
جملۀ فعل دار. سؤال از آقای دكتر انوری دارم كه آيا در فرهنگ نگاری ضرورت 
ــا مثلاً در قالب عبارت  ــرده تر، ي ــدارد كه اين موارد به صورت كوتاه تر و فش ن

مصدری به كار رود؟ 
ــر رواقی: از نظر من امكان ندارد، زيرا من چكيدۀ معنی هنر را مثلاً از   دكت
ــی پيش چشم داشته ام تا توانسته ام برای كاربرد پرهنر در  ده متن كهن فارس

شاهنامه اين معنی را پيشنهاد كنم.
 دكتر منشی زاده: به نظر من بايد بر اساس اصولی كه بخشی از آن را آقای 
ــيوۀ واحدی را در پيش بگيرند. در  دكتر انوری فرمودند، اتفّاق نظر كرده و ش
ــود كه از چه شيوه ای استفاده شده، و خواننده چگونه  مقدّمۀ فرهنگ بيان ش
بايد از آن استفاده كند. در متنی كه مربوط به قرن هشتم می شود و شاگردی 
از يك گروه زيديه، قرآن كريم را بين خط به مازندرانی ترجمه كرده، واژۀ كفر 
را به «اوَِي راهی» (avē rāhī) برگردانده است. در اين فرهنگ نوشته شده كه 
«بی راهی» دقيقاً به همين معنا است. ممكن است سؤال پيش بيايد كه سند 
آن كجاست؟ يعنی شما از چه منبعی نقل می كنيد كه «بی رهی» يا «بی راهی» 
به معنای بی دينی و كفر يا گمراهی است؟ در حال حاضر هم از اين اصطلاح 
ــتفاده می كنيم، مثلاً می گوييم «بی راه می گويد». اين ها مسائلی است كه  اس

نقد و بررسى «فرهنگ شاهنامه
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مطرح نشده است. 
 باز به عنوان نمونه در ريشه های قوی واژۀ كار را داريم. كار يعنی شما موجد 
حركت چيز ديگری شويد، مثل بار كه موجد بردن چيز ديگری شده ايد. ما امروز 
اين معنی را نمی دانيم، امّا از واژۀ كار استفاده می كنيم، و می گوييم «فلان كس 
چه كاره است؟»، يعنی «موجد چه حركتی است؟». اين معنی در بسياری از موارد 

در نسخ و تصحيح شاهنامه آمده، و می توان از آن استفاده كرد. 
ــوری: در اين مورد به خصوص به نظر من بايد كلمۀ «هنر» را نيز  ــر ان  دكت
به عنوان مدخل بياورند، زيرا هنر به معنای امروزی در شاهنامه به كار نرفته، 
و معنای خاصّ خود را دارد. بنابراين برای مدخل «زن پر هنر» بنويسند: زن با 
فضيلت، رجوع كنيد به «هنر». و در همين مورد پرورده، بايد به اختصار معنا شود 

و ارجاع داده شود به كلمۀ هنر. 
 دكتر رواقی: اين را اضافه كنم كه در معنايی كه برای هنر گذاشته ايم، معنی 
هنر امروز را نيز در نظر گرفتيم. در فرهنگ آمده است «ممارست در كاری»، از 
ــه صفت كسی است كه آنقدر در يك هنر ورزيده شده  اين روی واژۀ هنرپيش
باشد، كه بتوان به او هنرپيشه گفت. بنابراين بار هنری امروز را نيز با توجّه به 
اين كه در متون همزمان، مثل قابوسنامه و يا ترجمه های قرآن بوده است، در 

نظر گرفته ام.
ــال پيش به اين طرف هنر در مفهوم  ــر انوری: آقای دكتر از هفتاد س  دكت
«Art» انگليسی به كار رفته است، نه به معنايی كه در شاهنامه و متون ديگر 

آن زمان بوده. 
 دكتر رواقی: اين فرمايش درست است، در شاهنامه مثلاً هنرمند كسی است 
كه تيراندازی نيك می داند. در اين مجموعه در مورد هنر گفته ايم ممارست و 
ــخص بر ديگری می شود،  تجربه و اندوختن كارهايی كه موجب مزيت آن ش
از اين لحاظ به معنای امروزی هم نزديك است، نه دقيقاً به همان معنايی كه 

امروز به كار می رود.
ــت های من در استوارداشت نكته هايی است   دكتر كزازی: پاره ای از يادداش
كه آقای دكتر رواقی در نقد آنچه ديگران دربارۀ واژه ای آورده اند، بيان كردند. 
يك نمونه داستان «درفش» و «درخت» است. نمونه های ديگری در زبان پارسی 
وجود دارد، مانند «بخش» و «بخت»، كه شناخته شده است. نمونۀ ديگری هم 
يافته ام كه شايد كسی نيافته باشد، و آن هم «كفت» و «كفش» است. كفت را 

در «كفتان» داريم، كه در ريخت «خفتان» به كار رفته است، از سِتاک باستانی 
«كف» به معنی پوشيدن؛ كه هنوز در كلماتی مانند كپره، كفره و حتّی در ريخت 
«قَب» در «قبا» مانده، همچنين در واژۀ «كَپنَِك» كه تن پوش نمدينی است كه 
چوپانان كرد و لر بر تن می كنند. آنجا هم كفش به هر روی پای را می پوشاند، 
يعنی آن دگرگونی «ت» به «ش» يا وارونه اش را در آنجا هم می توانيم ببينيم. 

 نكتۀ ديگر دربارۀ نام ناشناختۀ «ازكهل» است، كه در بيتی از شاهنامه آمده 
است. ايشان در فرهنگ گفته اند كه اين واژه بايد ريخت گشتۀ «اژگهن» باشد، 
از همان «اژگهان» و «اشكهان» ديو تن آسانی در پهلوی. امّا من می انگارم كه 
ــت، اين را بر پايۀ واژه ای می گويم كه در  اين ريخت «ازكهل» هم بی راه نيس
گويش كرمانشاهی كاربرد دارد، كه می گويند فلان به «اژگل ديو» می ماند. حتّی 
واژۀ ديو هم آنجا در كنار اژگل آمده است، به معنی كسی كه چركين و آشفته 

و ناتراشيده و ناخراشيده است؛ اين معنی با آن تن آسانی يكسره می سازد. 
 دكتر رواقی: در نسخه بدل همين كلمه به جای «اژگل» «انگرم» آمده، كه 

می تواند كاربردی از «انگره مئنيو» باشد. 
 دكتر كزّازی: نكتۀ ديگر اين كه آقای دكتر رواقی «پُراگندن» يا «پُراكندن» 
ــاهنامه يافته اند. اين واژه وارونۀ  ــاره ای از ريخت های به كار رفته در ش را در پ
«پَراگندن» است. من اين را «برَآگندن» می خوانم، «برآگندن» وارونۀ «پَرآگندن» 
است. نيازی نيست كه ما آن را با «پُر» پيوند بدهيم، با آن پيشاوند، همين معنا، 

يعنی يكسره آگنده، از اين واژه بدست خواهد آمد. 
ــخه ها و در تفسير  ــت آگنده پُر» در نس  دكتر رواقی: «همان گنج من هس
شُنقُشی «آگنده پُر» آمده، و در شاهنامه با «دُر» هم قافيه شده است. شاهد را در 

مقدّمۀ شاهنامه آورده ام. آمده است:
دُر دريــــــای  و  ـــوت  ـــاق ي ــــان  ك از  ـــم  ه

ــر ـــده پُ ـــن ــت آگ ــس ـــن ه ــج م ــن ــی گ ــم ه
«حقّا كه هركس كه فرمان تو برد، از مردمان و پريان، حقّا پُر بياگند دوزخ را 
از شما». ديگر «دل او پاک از همه وسوسه های شيطان، و آنگه پُر از علم كرد، 

و پُر از كرامت بياگند». 
ــان در  ــی از اين گونه كه نمی دانم شمارش ــر كزّازی: بر پايۀ بيت هاي  دكت
شاهنامه چند است؛ امّا بی گمانم كه پرشمار نيست، می توانيم ريخت «پُرآگندن» 
را نيز روا بداريم و بپذيريم، چونان ريخت كم كاربرد؛ ليك در بيت های ديگر كه 
بايستگی قافيه ما را ناچار نمی دارد كه واژه را «پُر» بخوانيم، ريخت «برآگندن» 
ــناخته و پركابرد و پيشاوندی است، شايد زيبنده تر و پذيرفتنی تر  كه ريخت ش

باشد.
نيز در ديباچه نوشته ايد كه واژۀ «پديد» در بيتِ

ــد ــي چــــو آگــــاهــــی تــــو ســـــوی مــــن رس
ــد ــدي پ ــــاره  ــــت س ـــدم  ـــي ســـپ روز  ــــه  ب

ــت. بر پايۀ ديدگاه شما، «پديد» در اين  از مصدر «پديدن» يا «پديديدن» اس
بيت، فعل است و برابر با «پديد شد». اين كاربرد در واژۀ «پديد» بسيار شگفت 
است و دور از ذهن. ديدگاه من درين باره چنين است: ما ريختی داريم در نحو 
ــاهنامه و متن های كهن پارسی دری هم كاربرد يافته  كهن، كه گاهی در ش
است، و آن اين است كه در گردانش فعل گاهی پايه بر شناسۀ مفعولی نهاده 
می شود. يك نمونه آن همين می تواند باشد: «به روز سپيدم ستاره بديد»، يعنی 
ــپيد ستاره ديد. به سخن امروز «ستاره را در روز سپيد ديدم». اين  مرا به روز س
ــی روايی دارد؛ برای نمونه در گويش  هنجار نحوی هنوز در كاربردهای گويش
تهرانی كه می گويند «گشنمه» يا «تشنمه»،  يعنی مرا گشنه است يا مرا گرسنه 

دكتر حسن انورى
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ــت. اين در يكی از شاخه های زبان كردی هنوز كاربرد دارد، يعنی يكسره  اس
فعل را به همين شيوه می گردانند اگر مصدر آميغي يا مركّب باشد. برای نمونه 
ــوَرد، نانش هوَرد؛ يعنی غذا خوردم، غذا  ــردان می گويند: نانمِ هوَرد، نانت ه ك
خوردی، غذا خورد. يا نانم خورد، نانت خورد، نانش خورد. من نمی گويم آنچه 
شما نوشته ايد يكسره پذيرفتنی نيست، خواست من اين است كه اين را به اين 
شيوه هم می توان روا دانست. حتّی در شاهنامه من نمونه ای يافته ام كه فعل 
با شناسۀ فاعلی گردانيده شده است. در داستان فرود آمده «من ز مادر شنود»، 

يعنی از مادر شنيدم. نمونۀ ديگر از شاهنامه: 
ــل بست ــي ـــوس بـــر پ ـــم ك ـــو دانـــنـــد كِ «چ

ــد كــــوه پــســت» ــن ـــشـــان ك  ســـم اســــب اي
 يعنی من كوس بر پيل بستم. چو دانند كه مرا پيل بر كوس بست، يعنی 
چو دانند كه من پيل بر كوس بستم. آنجا می توان گفت كه اين واژه بديد باشد 

يعنی مرا بديد كه برابرست با: من بديدم.
 دكتر رواقی: من پنج نمونۀ ديگر هم برای كاربرد «پديدن» در شاهنامه، در 

پيش گفتار كتاب آورده ام. 
ــتاد كزّازی مطرح كردند ساخت  ــاختی را كه اس ــی زاده: س  دكتر منش
ــاخت كًنايی می گويند كه در آن فعل با مفعول مطابقه دارد،  «ارگتيو» يا س
ــت مفعولی ظاهر  ــود اصلی فعل، به صورت صف ــاختی كه در آن مقص س
می شود، و از روی ضماير متّصل می فهميم كنندۀ كار چه كسی است. اين 
ــتاد خواندند، يعنی همان «كه من»، منِ آن در حالت ديتيو  «كِم»ای كه اس
است، و اين سابقه دارد، و در خراسان امروزی و گناباد و در زبان كردی و 

بلوچي هم وجود دارد.
ــتی  ــر كزّازی: از بخش فرهنگ هم يكی دو نكته ياد كنم. يك كاس  دكت
فرهنگ آقای دكتر رواقی از ديد من، اين است كه شما آن نكته های نويافته 
را در اين فرهنگ نياورديد. مثلاً در مورد «تَرسش»، به جا بود ياد می كرديد كه 

«پُرسش» را بايد «تَرسش» خواند. 
ــتم   دكتر رواقی: چون همۀ اين نمونه ها را در مقدّمه آورده ام ديگر نخواس

تكرار مكرّرات شود. 
 دكتر منشی زاده: «تَرسش» را در چه معنا به كار برديد؟ 

 دكتر رواقی: «نيامد گه پُرسش و سرد باد» را من «نيامد گه ترسش و سرد 
باد» آورده ام، زيرا در آن زمان ضحّاک از به دنيا آمدن فريدون می ترسد. 

ــده است. مثلاً «مزدكی» مدخل شده، اما   بهرامی: بعضی موارد مدخل نش
«كُشانی» مدخل نشده است. اين آيا دليل خاصّی دارد؟ 

 دكتر رواقی: ببينيد كُشانی نسبت است، در حالی كه مزدكی صفت است، 
مضاف منسوبی است كه به شهر نسبت داده شده است. اگر اين كاربرد را ضبط 
می كرديم در اين صورت می بايست تمام نمونه های همانند آن را می آورديم. 
 دكتر كزازی: گفته شد، ما هنوز تا رسيدن به آن فرهنگ فراگير شاهنامه راه 
درازی در پيش داريم. ببينيد مثلاً برای «روز شمردن» چند معنا داده ايد. امّا من 

يك نمونه می آورم، شوريده و ناشكيب انجام دادن كاری بودن:
ــرد ــت ك ــس ــاي ـــه ب ـــزی ك ــز چـــي ــي ــــرا ن م

ــرد ــب ن روز  ـــــوس  ت ـــا  ـــي ن ـــــای  ج ــــه  ب
كــــــرده ام مــــردمــــی  از  و  ـــی  ـــوب خ ز 

ـــرده ام ـــم ـــش ب روز  او  ـــــــاداش  پ ــــه  ب
يعنی سخت ناشكيب بوده ام كه او را پاداش دهم. اين نمونه ای است از آن 
معناهايی كه در فرهنگ نيامده است. يا «روشن» كه از ديد من يك معنای آن 

نامدار و شناخته شده است:
روشـــن تـــری ـــه  ـــدي ه از  تـــو  وگـــرنـــه 

ـــســـری ــــــان جـــهـــان اف ــــــدگ ــــه دارن ب
 يا

من داد  و  ـــــش  دان ــــود  ش افــــــزون  ـــر  گ
من ــــاد  ي ــــود  ب روشـــــن  ــــرگ  م از  ـــس  پ

يا
ــــن روشـــنـــم ـــــدو گـــفـــت م ســـكـــنـــدر ب

كه در اين لخَت (مصرع) روشن به معنی تندرست است. يا مثلاً «رنگ» به 
تنهايی در شاهنامه در معنای سرخ به كار رفته:

ــام ــت س ــــــن  زرّي و  ــــــن  زرّي كـــمـــرهـــای 
ــام ج دو  زرّيــــــن  ــــگ  رن ـــا  ب ـــوت  ـــاق ي ز 

ــرخ است. «رنگ باز يافتن» به معنای تندرست  رنگ در اينجا به معنای س
شدن و بهبودی يافتن:

درنــــگ و  زمــــــان  ـــد  ـــاي ب مـــــاه  يـــكـــی 
ــگ ــد رن ــن ــاب ــــاز ي ــان ب ــگ ــت ــس ـــا خ ـــه ت ك

كه در فرهنگ نيامده بود. «رايگان شدن جهان بر كسی» به معنی آسودن، 
بی غم شدن:

پــرمــايــگــان و  ــــان  ــــرك ت ــد  ــن ــت ــف ــخ ب
رايــگــان را  جــــوی  جــهــان  شـــد  جــهــان 

يعنی چون خفت از رنج و اندوه آسود. 
 همچنين برای «دست»، چندين معنا داده ايد، امّا معانی بسياری هم از دست 
رفته است. يكی ريختی است از دشت كه زبان شناسان آن را سَندهی می گويند، 

مانند درست و درشت:
ــت ــــرده چـــو دس ـــم ك ـــدي ــيــشــه دي ــی ب ــك ي

ــــده چــــراگــــاه پــســت ــــري درخــــتــــان ب
ــه گرگين بی بيژن باز  ــت ك ــا در اين بيت ديگر كه مربوط به زمانی اس ي

می گردد، و گيو به پيشواز او می رود و او را می بيند:
ــن بـــه دســت ــي ــرگ ـــد گ ــســر دي ـــب پ چـــو اس

مست ـــان  س بــر  ــمــه  آســي و  ـــاک  خ از  پــر 
اين ريخت از نظر نحوی ناساز است و «چو اسب پسر ديد گرگين بدست» 
ــب پسر ديد و  ــنی ندارد. من اين را بدين گونه خوانده ام: «چو اس معنای روش
ــت ريختی است از دشت: چون اسب پسر و  گرگين بدست»، يعنی اينجا دس

گرگين را در دست يا دشت ديد.
ــت كه به آقای دكتر رواقی تبريك   دكتر انوری: حرف نهايی بنده اين اس
بگوييم به خاطر كار بزرگی كه انجام داده اند، و اميدوار باشيم كه آن فرهنگ 

بزرگ شاهنامه هرچه زودتر جای آن را بگيرد. 
 دكتر منشی زاده: از آقای دكتر رواقی كه يك تنه اين كار بزرگ را به انجام 

رساندند، صميمانه سپاسگزاری و قدردانی می كنم.
 بهرامی: بنده هم از ايشان و از همۀ مهمانان عزيز تشكر می كنم.

دكتر رواقی: از استادان ارجمند و مجری محترم كه از روی مهربانی و آگاهی 
و دانايی اين پژوهش را كاری بزرگ دانستند و آن را ستودند سپاس بسيار دارم. 
هم چنانكه از همكارانم كه در فراهم آوردن فرهنگ شاهنامه سال ها و ماه ها، 
هر روز از بامدادان تا ديرگاهان مرا ياريگری كردند بيش از پيش سپاسگزاری 

می كنم.

نقد و بررسى «فرهنگ شاهنامه
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